
 

  

 
Journal of Social Continuity & Change   

Vol. 1, No. 2, Autumn and Winter 2022, 261-278 
 

Journal Homepage: http://jscc.yazd.ac.ir  
P-ISSN: 2783-3259               E-ISSN: 2783-3100  

 

 
 

 
A Phenomenological Investigation of Women's Interpretation of Life after Divorce  

 
Rouhollah Jalili1, Maryam Ebrahimi Manesh2, Elham Khezri3, Seyyed Mohammadali Mirjalili4 

1. Director of Center for Impact Assessment, ACECR, Fars Branch, Shiraz, Iran (Corresponding Author); 
ruhollahjalili@gmail.com 
2. PhD of Sociology, Islamic Azad University (Tehran Central Branch), Tehran, Iran; m.ebrahimi494@yahoo.com 
3. M.A. in Psychology, Payame-Noor University of Shiraz, Shiraz, Iran; elhamkhezri777@gmail.com 
4. Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University (Shahid Paknejad Campus), Yazd, Iran; 
miryazdi20@gmail.com 

 
Original Article  

 
    

  Abstract 
Background and Aim: In recent years the number of divorces and the reference of divorced women to welfare 
organizations has increased. This research was done to investigate divorced women's interpretation of their post-
divorced life . 
Methods and Data: Required data was gathered through in-depth interviews with 14 divorced women. Data analysis 
was done based on an abductive research strategy using interpretative phenomenology. 

Findings: The research findings show that the situation of divorced women is affected by two main interpretations: 
their own interpretation and the interpretation of society and those around them. Based on these interpretation resources, 
three main themes were detected: Freedom feeling, double dominatedness and repeated apprehension after divorce. 
Women are under the control of patriarchal values during their life after divorce, just like during their married life, and 
even their freedom feeling carries it. Therefore, the others' controls impact the various layers of their life, and they are 
frequently apprehended. 

Conclusion: The thematic network shows cultural structures, especially patriarchal values have more effects on the 
interpretations. So, in order to manage situations and challenges, it is necessary to direct research orientations towards a 
deeper understanding of them.  

Keywords: Phenomenology, Interpretation, Divorced women, Life after divorce, Welfare Organization. 
Key Message: The most important point about these women is the lack of two skills that have led to negative 
experiences in them: communication and problem-solving skills and independent earning skills. Therefore, it is 
necessary to plan some programs to empower women for those skills. 
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  پژوهشيمقالة 
  

    

    چكيده
تغييـرات   مهـم  هايزمينـهيكـي از      ،اخير  هايسال  طي  ،زنان  بين  در  بهزيستي  خدمات  دريافت  براي  تقاضا  متعاقب آن رشد  و  طلاق  آمارافزايش    :هدف  و  زمينه

 گرفتـه  انجـام  طـلاق  از  پـس  زنـدگي  از  بهزيستي  سازمان  حمايت  تحت  مطلقه  زنان  تفسير  فهم  هدف  با  پژوهش  اين.  استبوده    خانواده ايراني  قلمرواجتماعي در  
  .است

 بـر  هـاداده  تحليـل.  اسـت  گرفته  انجام  شيراز  بهزيستي  سازمان  حمايت  تحت  مطلقه  زنان  از  نفر  14  با  عميق  مصاحبه  طريق  از  هاداده  گردآوري:  هاداده  و  روش
  .است  گرفته صورت  تفسيري  پديدارشناسي روش  از  استفاده با  استفهامي رويكرد  اساس
 ايـن بـر مبتنـي.  اطرافيان  و  جامعه  تفسير  و  خود  شرايط  و  موقعيت  از  آنها  تفسير:  پذيردمي  اثر  عمده  تفسير  دو  از  مطلقه  زنان  شرايط  دهدمي  نشان  هايافته  :هايافته
. زنان در دوران زندگي پس از طلاق همانند دوران گرديد استخراج طلاق، از  پس  مكرر  دلهرة  و  مضاعف  سلطة  رهايي،  احساس:  شامل  اصلي  تم  سه  تفسيري،  منابع

گـري توسـط اطرافيـان در ، كنترلروهاي مردسالارانه قرار دارند و حتي احساس رهايي آنها نيز واجد اين ويژگي است. از ايـنزندگي زناشويي، تحت سيطره ارزش
    .شوندطور مكرر دچار دلهره ميشود و آنها بهشئون مختلف زندگي آنها احساس مي

 و  شـرايط  مـديريت  جهـت  دهدمي  نشان  منتزع  هايتم  و  مفاهيم  پساپشت  در  هاي مردسالارانهويژه ارزشو به  فرهنگي  ساختارهاي  و  هاالزام  حضور  گيري:نتيجه
  .شوند  هدايت  ساختارها اين  ترعميق  شناخت سمت به  پژوهشي  هايگيريجهت  است لازم  هاآسيب كاهش

  بهزيستي  سازمان طلاق،  از پس زندگي  مطلقه،  زنان  تفسير،  پديدارشناسي،  :يكليدواژگان  

 و  ؛مسـأله  حـل  و  ارتبـاطي  مهـارت:  اسـت  هشد  هاآن  در  منفي  تجاربي  به  منجر  ميان زنان مطلقه تحت حمايت بهزيستي  در  مهارتي  مؤلفة  دو  فقدانپيام اصلي:  
  .گيرد انجام  هاحوزه اين در  است  بهتر  زنان اين با  رابطه در  فرهنگي و  اجتماعي  هايريزيبرنامه رو،اين از.  مستقل  درآمد كسب  مهارت

 
  

  27/03/1401: رشيپذ  تاريخ                            1401/ 02/ 24افت: يدرتاريخ 
  

تـداوم و ، طلاق از پس زندگي  از  زنان  تفسير  پديدارشناختي  واكاوي).  1401(  سيدمحمدعلي  الهام؛ ميرجليلي،  ،خضري  ؛مريم  ،منشابراهيمي  ؛الهروح  ،جليلي  ارجاع:
   https://doi.org/10.22034/jscc.2022.2729.  612-827): 2(1،  تغيير اجتماعي
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  و بيان مسأله  مهمقدّ
هـاي عنوان يكـي از ارزشبـهگذارد. مفهوم خانواده  ت اجتماعي، تغييرات سريعي را پشت سر ميلا هاي اخير از لحاظ تحوّجهان طي سال

 ، شده است و هنوز هم جايگاه محوري خود را تا حدود زيادي حفظ كرده است. در عين حالكليدي در بسياري از نقاط جهان محسوب مي
ل در رويكرد افراد راد را از زندگي خانوادگي دچار تغيير كرده و شاهد تحوّهاي نوپديد، تعريف افلات گسترده در سبك زندگي و ارزشتحوّ

گيرد، كه مورد بحث جدي قرار مي  هاييآغاز زندگي مشترك يكي از موضوعطوري كه از همان  از انعقاد پيمان زندگي مشترك هستيم. به
  احتمال و چگونگي طلاق است.

كنـد. لات در ايران روند متفاوتي را طي ميت اين تحوّح جهان، سرعت، شتاب و شدّها در سطلات سبك زندگي و ارزشدر كنار تحوّ
 1399مـورد در سـال  183193بـه  1358مـورد در سـال  21170دهد تعداد وقوع طلاق از بررسي آمارهاي سازمان ثبت احوال نشان مي

ت آن در مقايسه بـا تغييـرات ازدواج بررسـي گـردد. طـي شود كه تغييرادار ميدرصدي). اين آمار وقتي معني  765رسيده است (افزايشي  
ازدواج يـك طـلاق ثبـت  14به ازاي هر    1358واقع در سال    درصد رشد داشته است. در  84هاي رخ داده حدود  همين مدت، تعداد ازدواج

احوال كشور) كـه نشـان از ازدواج در برابر يك طلاق كاهش يافته است (سايت سازمان ثبت    3به    1399شده است و اين نسبت در سال  
  سرعت بالاي افزايش طلاق بوده است.

  

  
  )ايران آمار مركز هايداده : منبع(  1358- 1399 ايران در طلاق و ازدواج فراواني  -1شكل 

  

  
  )نويسندگان  محاسبات: منبع( 1358-1399 ايران در طلاق به ازدواج نسبت -2شكل 
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مورد طلاق ثبت شده است كـه حـاكي از اخـتلال مسـتقيم در رونـد   3381871جموع  در م  دهه  طي بيش از چهار  ، براساس اين آمار
طور اند و بـهطور مستقيم با برچسب و موقعيت طـلاق مواجـه شـده ميليون نفر به  3.4عادي زندگي اين تعداد خانوار است. بنابراين حدود  

هاي اقتصـادي افـراد و ... ردان تنها، تغييرات وضعيت وابسـتگيوالدي، فرزندان طلاق، زنان و مغيرمستقيم نيز به افزايش خانوارهاي تك
بينند و اثـرات هاي بيشتري ميشده است. از سوي ديگر، با توجه به ساختارهاي جنسيتي حاكم، زنان در يك وضعيت مشابه، آسيبمنجر  

و پيامدهاي آن در ساير مسايل اجتمـاعي   طلاق  ة لات جمعيتي در حوزتر است. اين تحوّشرايط پس از طلاق براي آنها مشهودتر و عميق 
  هاي پنهان آن امري ضروري است.دهد توجه به ابعاد مختلف طلاق و شناسايي جنبهنشان مي
فردي حاكي از تغيير نگرش بـه طـلاق و چند گسترش طلاق در كنار تغييرات فرهنگي و اجتماعي در سطح كلان و تعاملات ميانهر

دهد هنوز در بين بسياري از شهروندان، نگاه بـه افـراد ا آن است، ولي شواهد پژوهشي متعدد نشان ميهاي منفي مرتبط بكاهش برچسب
انجامد و قريب به اكثريـت نقـاط قـوت و ضـعف افـراد و اي منفي است و حتي به تحقير اين افراد نيز ميحاوي جنبه  گرفته عموماًطلاق
  كنند.يرند و افراد با ورود به دوران پس از طلاق، برچسبي هويتي دريافت ميپذبودن تعريف ميشان، ذيل مطلقههاي مختلفهويت

كنند اين معناها عمل مي دهند و بر پايةو به آن معنا ميبه زعم وبر، كنشگران در دنياي واقعي واقعيت اطراف خودشان را تفسير كرده 
ها تغيير كرده و به موقعيت فرد وابسـته طرافيان اعم از آشنايان و غريبهها و تعاملات ابا وقوع طلاق، نگرش  ، )، بنابراين401:  1393(ترنر،  

  شود.مي
هاي ديگـر قصـد كنند آدمر ميدهند و حتي بر مبناي آنچه كه تصوّآنچه كه ديگران انجام مي اي ديگر، بر پايةهافراد در ارتباط با آدم
هـاي ديگـران بپردازنـد. وقتـي ) و بـه تفسـير كنش336:  1382(ريتـزر،    هايشـان را تغييـر دهنـدتواننـد كنشانجام دادنش را دارند، مي

هايي نسبت فرضبودن در يك جامعه حاكم است، فرد مطلقه هر كنشي از اطرافيان را به چنين پيشهاي ذهني در مورد مطلقهفرضپيش
صراحت به موقعيت شود، گاهي بهافيان انجام ميهاي واقعي كه از سوي اطرپردازد. از سوي ديگر، كنشداده و به تفسير موقعيت خود مي

  دهد.هاي احساسي مختلف قرار مييابد و فرد را در موقعيتبودن ارتباط ميمطلقه
ها در وضـعيت ). اين موقعيت96:  1394شوند منفك گردند (جباري،  دهند و ابراز ميتوانند از موقعيتي كه در آن رخ مياحساسات نمي

گيرند. مواجهه با موقعيت نامطلوب و شـرايط سـخت بروز و ظهور احساسات گوناگون قرار مي  شوند و زمينةبرساخته ميديگران  تعاملي با  
كه ساختار غالب تعاملي و تجربـه زيسـته آنهـا در چـه وضـعيتي   دهد و بسته به ايندر زندگي زناشويي، افراد را به سمت طلاق سوق مي

ايـن وضـعيت آيندي احساسات متضاد در كنار هـم منجـر شـود.  مطلوبيت تا نامطلوبيت و حتي هم  گيري طيفي ازتواند به شكلباشد، مي
شود و سـبك زنـدگي ل مياحساسي بسته به چگونگي تفاسير ديگران و برداشت و تفسير فرد از تفاسير ديگران، دچار تغيير و تحوّ  دوگانة

د بر اساس موقعيتِ پس از طلاق، به تحليل و تفسير تفاسير افراد مطلقـه از شوتلاش مي  ، دهد. در اين پژوهشثير قرار ميأ فرد را تحت ت
كه بخشي از مسايل پيش روي افراد مطلقه به نگرش ديگران به آنها و كنش متقابـل در برابـر   موقعيت خود پرداخته شود. با توجه به اين

تواند در شناخت صـحيح و ارايـه راه حـل بـراي ايـن خود ميشود، كشف معاني ذهني و تفاسير افراد از موقعيت  ها مربوط مياين نگرش
بودن دارند و قـرار گـرفتن در واقع در اين پژوهش به دنبال اين هستيم كه زنان مطلقه، چه فهم و برداشتي از مطلقه  گشا باشد.مسايل راه 

  در وضعيت طلاق، حاوي چه تجاربي براي آنها بوده است.
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  تجربي  ةپيشين
طلاق در زنان بـه معنـاي   ةتجرباند كه  هاي غيرمنتظره به اين نتيجه رسيده ) در بررسي پديدارشناختي طلاق1400ران (نيا و همكاشفيعي

هاي حفاظتي گيري از مكانيسمهاي فردي، اجتماعي و بروز پيامدهاي مختلفي است كه آنان را به بهره پذيريقرارگيري در چتري از آسيب
  .دهدهاي رواني، اجتماعي و جنسي سوق ميش براي سازگاري با شرايط جديد و كاهش آسيبكاري و تلا همانند مذهب، پنهان

والـدگري گرفتـه از هم) با تمركز بر افراد مطلقه داراي فرزنـد بـه واكـاوي تجـارب والـدين طلاق1400ايزدي، ربيعي و ميراحمدي (
 والـدي نقـش  حـذف  بر  متمركز  والدگريهم  جاي  به  طلاق  از  پس  روريفرزندپ  به  والدين  دهد نگرشهاي آنها نشان مياند. يافتهپرداخته
  است. شده  حذف جدايي از پس مقابل طرف همسري نقش كه گونههمان بوده،  مقابل طرف

اي زنان با شرايط پس از طلاق پرداخته و نتيجه گرفته است كيفيت و كاربرد راهبردهاي ) به بررسي راهبردهاي مقابله1397واعظي (
گيري زنـان از اجتمـاع و ي سازگارانه و ناسازگارانه است. اتخاذ راهبردهاي ناسازگارانه بـه كنـاره اي زنان مطلقه شامل دو رويكرد كلّمقابله
آنان تلقي شود، در حالي كه زنـاني  نش اجتماعي به مثابه تهديدي برايشود هر نوع كنش و واكهاي جمعي منجر شده و باعث ميفعاليت

ازگارانه اتخاذ كرده بودند شرايط اجتماعي را بـه مثابـه يـك فرصـت نگريسـته و بـه جسـتجوگري در منـابع اجتمـاعي كه راهبردهاي س
اي اجتماعي-هاي خانوادگي و اجتماعي و نيز سرمايه اقتصاديثير توان فردي، حمايتأ پردازند. انتخاب هركدام از اين رويكردها تحت تمي

  است كه در اختيار دارند.
 استخراج كردنـد. ايـن  و عيني  ذهني  مختصات  اساس  شناسي الگوهاي طلاق چهار الگو را بر) با سنخ1397يي و ايثاري (صادقي فسا

 روانـه، پيش  بازسازي  دستة الگوهاي  در  حاضر  هايسوژه   مبنا،   اين  بر.  است  واپسگرايانه  و  دوگانه، انتقالي  روانه، پيش  بازسازي  شامل  الگوها
 اتخـاذ بـا  و  دانندمي  خود  زندگي  كيفيت  بهبود  جهت  اي درواقعه  را  قطلا   و  بوده   برخوردار  طلاق  از  پس  عديمسا  عيني  و  ذهني  شرايط  از

 عموماً دارند دوگانه قرار بازسازي الگوهاي  در  كه  افرادي  اما.  پردازندمي  خود  زندگي  آميزموفقيت  به بازسازي  روانهپيش  و  فعالانه  رويكردي
 الگوهاي  از  يك  هر  به سوي  حركت  امكان  آينده   در  ناسازگاري،   رفع اين  صورت  در  و  برندمي  رنج  بيروني  عينيت  و  ذهنيت  ميان  ناسازي  از

 و  ذهنيـت  گرايانـه، بـه دليـلواپس  بازسازي  الگوهاي  دسته  در  حاضر  هايسوژه   براي  نهايت  در  و  داشت  خواهند  چهارم را  و  اول  بازسازي
  .است گرديده  روانهپس و عقب به رو حركتي منجر به طلاق واقعة طلاق،  از پس زندگي با مواجهه در آنان نامساعد عينيت

-پيامـدهاي اجتمـاعي  )1پديدارشناختي پيامدهاي طلاق، آن را در قالـب سـه مضـمون اصـلي    ة) در مطالع1397حياتي و سليماني (
  اند.كرده  بنديپيامدهاي شخصي و هيجاني طبقه) 3 و پيامدهاي اقتصادي و مالي )2 ؛فرهنگي

پرداختـه و نتيجـه بررسي عوامل مؤثر در سازگاري با شرايط پس از طلاق در زنـان مطلقـه  ) به  1396اسمعيلي، آخوندي و كاظميان (
بر ارزشمندي خـود، داشـتن روحيـه تلاشـگر و صـبوري در رسـيدن بـه اهـداف،   وقوفهاي خود،  بر توانايي  تكيهاند مواردي مانند  گرفته
هاي موردعلاقه، اعتقاد بـه وجـود و حمايـت نامطلوب و تمركز برساختن حال و آينده مطلوب، انجام فعاليت  گذشته  پذيرشانديشي،  مثبت

هاي زندگي و عوامل بيروني حضور فرزند و رضـايت نيازي رواني و تلاش براي بهبود شرايط مالي و برخورداري از مهارتموجود برتر، بي
حمايتي موجود و استفاده خردمندانه از منابع حمايتي سـازماني از عوامـل مـؤثر در سـازگاري بـا از اين حضور، استفاده خردمندانه از منابع  

  شوند.ميشرايط پس از طلاق در زنان مطلقه محسوب 
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) در پژوهش خود به بررسي فرايند برساخت هويت زنان در جريان طلاق پرداختند. نتايج ايـن 1396زاده (لهسايي  جهانگيري،   آقاجاني، 
س خانواده و قبح طـلاق پرداختـه و تعريفـي جديـد از قـدرت خـود كسـب شان داد زنان در جريان طلاق به بازانديشي در تقدّپژوهش ن

همچنين واكنش بـه حضـور   هاي فردي وتحقق ارزش  ي بر خودمختاري و امكان آزادانةاند. اين تعريف جديد در هويت مستقل مبتنكرده 
  تر از زندگي قبلي آنها بوده است.يابي پس از طلاق عنصر عقل و اراده بسيار پررنگمسير هويت مردان تبلور يافته است. در سالارانة
اند. معناي ذهني افرادي ) در پژوهشي پديدارشناختي به بررسي معناي طلاق از ديدگاه فرد مطلقه پرداخته1396نژاد و همكاران (نوابي

اند. بندي شده صورت قطلا   معنايي  دبعاو ا قطلا   معناييادراك  يل دو مضمون اصلي هاي پژوهش ذكه طلاق گرفته بودند، بر اساس يافته
 تقسيم  قطلا   معنايي  منفي  رباو    قطلا   دنبو  ره چا  خرينآ  ق، طلا   بخشي  هايير  يمعنا  نمضمو  ده خر  سه  به  قطلا   معناييادراك    نمضمو
 ست.ا  ه شد  ختهداپر  قطلا   جنسيتي  يمعنا  و  شخصي  يمعنا  ، جتماعيا  يمعنا  نمضمو  ده خر  سه  به  قطلا   معنايي  دبعاا  نمضمو. در  شد

  ند كه حاكي از ماهيت غالب جنسيتي طلاق است.دكرمي معنا منفي بيشتررا  ه پديد ينا نناز معتقدند ، نتايج پژوهشگران بر اساس
زنان در فراينـد پذيري  اند. بر اساس نتايج، آسيبپرداخته  از تجربه طلاق  تهراني  ادراك جوانان  يواكاو  ) به1395صادقي و همكاران (

برند. طلاق (قبل، حين و بعد از طلاق) بيشتر از مردان بوده و در مقايسه با مردان، از مسايل عاطفي، اجتماعي و اقتصادي بيشتري رنج مي
ء شـكل دانند. به زعم آنها، رخداد طلاق در خـلا عدي و بافتاري مياين پژوهشگران بر اساس نتايج تحقيق خود، طلاق را فرايندي، چند بُ

  دهد.ثير قرار ميأ دهد كه هم فرايندها و هم پيامدهاي طلاق را تحت تفرهنگي رخ مي-گيرد، بلكه در يك بافتار اجتماعينمي
سـاز طـلاق بـا روش ) درباره تجارب مردان و زنان طلاق گرفتـه از عوامـل فرهنگـي زمينه1394زاده و همكاران (مطالعه كيفي قلي

هاي آنها، چهار مضمون اصلي بندي كنند. بر اساس يافتهاند زمينه فرهنگي طلاق را صورتاست و تلاش كرده   پديدارشناسي انجام گرفته
هـاي فـرد و خـانواده و هاي اجتمـاعي؛ ناهنجاريپايبندي به ارزشهاي مذهبي و اخلاقي؛ عدمپايبندي به ارزشاستخراج شده است: عدم

كردن آسيب روحي، شخصـيتي و جسـمي بـر د فرهنگ حاكم بر جدايي، ضمن واردانه گرفتهها. پژوهشگران نتيجفرهنگتفاوت در خرده  
  ناپذير ساخته است.دار و برگشتاي خصمانه، دامنهزوجين، روند طلاق را واقعه

ژوهش ) در پژوهشي كيفي پيامدهاي طلاق را براي زنان مطلقه در شهر مشهد بررسي كردند. نتايج پـ1393حسني، قدرتي و اميرپور (
آنها نشان داد طلاق به خودي خود براي زنان مطلقه معناي ناخوشايندي ندارد و حتي براي برخي از آنها همراه با احساس رهايي است. از 

هاي منفـي كاري به عنوان يك استراتژي دفاعي در برابر برچسـبهاي منفي است و پنهانطرف ديگر، طلاق براي آنها همراه با برچسب
مردان از جمله پيامدهاي ديگر طلاق براي زنان است كه شرايط زندگي آنهـا را   شود. بدبيني به جامعه و مخصوصاًها وارد ميدر زندگي آن

  كند.هايي روبرو ميبا چالش و سختي
  

  هاو داده  روش
تعاملات و تفسيرهاي فـرد تحليل در سطح  به منظور درك تجربه زنان مطلقه از دوران پس از طلاق و كشف نظام معنايي از اين تجربه،  

شود. اين رويكـرد وضـعيتي كيفـي داشـته و از اسـتراتژي تفسـيري تر واكاويده ميانجام پذيرفته و تفاسير و تعابير افراد در بستري وسيع
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ز اين افراد به گيرد. به عنوان پژوهشگر كيفي، به سراغ افرادي رفتيم كه اين پديده را تجربه كرده بودند. گردآوري اطلاعات اسرچشمه مي
هـا و اند، صورت گرفت. معنايي كه آنها به تجربـه خـود از طـلاق و همچنـين موقعيتمنظور تفسير فهم آنها از موقعيتي كه تجربه كرده 

دهند، هدف تحليل و تفسير اين پژوهش بوده است. اين معنادهي و تفسير آن در وهلـه اول توسـط خـود فـرد شرايط پس از وقوع آن مي
گيري تجارب كنشگران و همچنين آگاهي از تفسيرهاي خود از اين هاي شكلفته و پژوهشگران با تلاش براي آگاهي از زمينهصورت گر

  اند. هاي خود پرداختهتجارب و تفاسير، به تشريح و تفسير يافته
 & Wojnarو  11: 1388نصـرآبادي و همكـاران، ؛ نيكبخت101: 1389؛ بليكـي، 277: 1388بـا اتكـا بـه منـابع علمـي (ايمـان، 

Swanson, 2007: 174ها و ) معنابخشي افراد به تجارب زيسته خود از طلاق و شرايط پس از آن واكاوي شده و تعامل آنها با موقعيت
ود هـا محـدموقعيـت كه خود در چنبرة اي ها توسط افراد مطلقهنقش متقابل برساختي آنها مورد تفسير قرار گرفته است. خلق اين موقعيت

هـايي كـه موقعيـت هاي خود است. اين تفسيرگري بر مبنـاي ارزشفردشان از كنشمندي آنها در تفسير منحصر بههستند حاكي از توان
گيري ع تفسيرهاي افراد از يك موقعيت واحد و در نتيجـه شـكلها دارند، به تنوّكند و برداشتي كه كنشگران از ارزشافراد به آنها القا مي

فرد ساخته است. به تعبير ديگر، زنـدگي زناشـويي و ع انجاميده و شرايط پس از طلاق را براي كنشگران منحصر بههاي متنوّنجهازيست
دهـد. ايـن تفاسـير و معـاني جدايي و طلاق، هر كدام به مثابه يك موقعيت، افراد را در معرض تفسيرگري و خلق معنـا از آنهـا قـرار مي

سازند. اما برساخت اين رويكردها اموري كاملا فردي و مستقل براي هر فرد نيسـتند، بلكـه شرايط را برمي  رويكردهاي مواجهه و مديريت
  دهند. هاي ساختاري اجتماعي و فرهنگي هستند كه نحوه و نوع معناسازي و تفسير را براي افراد شكل مياين الزام

). بنابراين وقتي 342:  1382ورزد (ريتزر،  كيد ميأ ي روي كنشگران تهاي فرهنگهاي پديده ثير الزامأ بر ت  ، هاي خودشوتس ضمن بحث
افراد بررسي كرد. در واقـع، بخـش اساسـي   زيستةتوان آن را خارج از بستر تجربه  شود نميزندگي پس از طلاق بحث مي  ةدر مورد تجرب

كـلان و در  بدنة جامعةحاكم بر آن، ارتباط خانواده با   ها و هنجارهاياجتماعي و خانوادگي، ارزش  فراد از اين دوران زندگي در زمينةفهم ا
ها، هـا، قضـاوتگيـرد و بنـابراين در ارزشاجتماعي و سياسـي حـاكم بـر يـك جامعـه اتفـاق افتـاده و شـكل مي  در زمينةتر  وسيع  پهنة

هاي ها و ديـدگاه مفـاهيم، نظريـه شود. در پژوهش از منظر پديدارشناسي به جاي پرداختن بـههاي افراد ظاهر ميها و كنشگيريتصميم
واسـطه تجربـه طور مستقيم و بيگوناگون در مورد شناخت ماهيت زندگي پس از طلاق، به آنچه عامل انساني هنگام زيست و مواجهه به

  شود.پرداخته مي ، كندمي
ه ترتيب پس از ضـبط در اولـين فرصـت ساختارمند به شيوه چهره به چهره بود. مصاحبه بها مصاحبة عميق و غيرآوري داده ابزار جمع

ها سازي شده و فرايند تحليل و تفسير آنها آغاز شد. بر اساس ماهيت تفسيري روش پديدارشناسـي، هـر اطلاعـاتي كـه در مصـاحبهپياده 
  كردند. يهاي بعدي جهت پيدا مهاي اوليه، مصاحبهثيرگذار بود و مطابق تحليلأ هاي بعدي تشد، بر روي ساختار مصاحبهكسب مي

تحت حمايت سازمان بهزيستي در شهر   ان مطلقةكنندگان شامل زنع، مشاركتگيري هدفمند با حداكثر تنوّبا توجه به استراتژي نمونه
گرفـت. پـس از اخـذ رضـايت از تحـت نظـارت سـازمان بهزيسـتي انجـام مي  به بـا آنهـا در محـل مراكـز مشـاورة شيراز بودند و مصاح

  انجاميد.دقيقه به طول مي 80تا  50مصاحبه آغاز شده و هر مصاحبه بين  ، فرايندكننده مشاركت
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  ١كنندگان مشاركت  توصيفي مشخصات -1 جدول
  مدت زناشويي  تحصيلات  تعداد فرزند   وضعيت اشتغال  سن ازدواج   نام
  30  ديپلم  4  دار خانه   18  مينو

  15  زير ديپلم  2  شاغل  15  نجمه 
  6  ليسانس   0  شاغل  16  سيما
  12  كارداني   3  شاغل  21  آذر
  12  ديپلم  1  شاغل  17  رها

  21  زير ديپلم  2  دار خانه   17  مهوش
  11  كارداني   1  دار خانه   16  سارا

  14  ديپلم  3  شاغل  20  كبري
  8  ليسانس   0  شاغل  23  مينو

  12  كارداني   1  دار خانه   21  ماهين
  14  كارداني   3  دار خانه   22  زهرا

  11  زيرديپلم  2  دار خانه   18  فاطمه 
  10  ديپلم  2  شاغل  17  ممري

  21  ديپلم  2  دار خانه   19  شهلا
  

نگـارش اوليـه   )2) خـوانش مكـرر مـتن؛  1ها از روش اسميت استفاده گرديده است كه شامل شش مرحلـه اسـت:  جهت تحليل داده 
هاي پديدار شده ارتباط تمبررسي    )4؛  هاي پديدار شده تعميق و گسترش تم  )3؛  واسازي)  -شناختي و مفهومي  برداري توصيفي، زبان(نكته

اسـتخراج الگـو   )6و    گـذار بـه مـورد بعـدي  )5؛  سـازي)منسجم  -بررسي عملكـرد    -شمارش    -بسترمندسازي    -سازي  قطبي  -(انتزاع  
)Smith, Flowers & Larkin, 2009.(  

هاي ختارهاي فهم خود كه از زمينـهساكنندگان بر مبناي پيشپديدارشناسي تفسيري بر اين باور استوار است كه پژوهشگر و مشاركت
كننـد، معنـاي پديـده را طور مشترك ايجاد مياند، و از فرايند كنش متقابل و تفسيري كه آنها از موضوع مورد مطالعه بهخود شكل گرفته

پس از طـلاق،  كنندگان از تجربه زيستهتر از ادراك مشاركت). بنابراين فهم عميق Wojnar & Swanson, 2007: 175آفرينند (مي
كنـد. ادراك خـود ذكـر مي  استدلالاتي است كه براي نحـوة   هاي فكري وي وزمينهمستلزم آگاهي از تجارب زيسته خود پژوهشگر، پيش
نتايج اين پژوهش پديدارشـناختي تفسـيري خواهـد   برسازندة كنندگان،  هاي مشاركتتلاقي و امتزاج اين معناسازي پژوهشگر و معناسازي

  بود. 

 
  كنندگان متفاوت است. ذكور در جدول و متن مقاله، اسامي مستعار بوده و با اسامي واقعي مشاركت . اسامي م 1
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بـر   هاي بررسي همكاران، مميزي خارجي و توصيفات عميق و غني استفاده شـده اسـت.دستيابي به قابليت اعتماد از استراتژي  جهت
آوري اساس ملاحظات اخلاقي، پژوهشگران تمامي تلاش خود را به كار بردند تا در مراحل مختلف پژوهش، اعم از مطالعات نظري، جمـع

ها و گزارش آن، معيارهاي توانمندي و صداقت علمي را مد نظر قرار دهند و الزامات اخلاقي را رعايت كنند. ها و تجزيه و تحليل يافتهداده 
هاي شناختي بيافزايد و يافتههاي روشعلمي در حوزه پژوهش حاضر و چالش  مطالب پژوهش، بر ميزان ذخيرة آن بود    همچنين تلاش بر

اي سازمان بهزيستي و ديگر نهادها و افراد كاربرد عملياتي داشته باشد و به منظور كاهش و آن به شكلي منطقي و روشن ارايه گردد تا بر
  هاي ناشي از آن، روشنگر باشد.هاي منجر به آن و همچنين آسيبكنترل طلاق و آسيب

  
  هايافته 

قيقه مصاحبه عميق انجـام شـد. بـر د  80تا    50زنِ مطلقه تحت حمايت سازمان بهزيستي شيراز به مدت    كنندة مشاركت  14در مجموع با  
احسـاس رهـايي (رهـايي از گذشـته   )1شـود:  هاي اين بررسي سه تـم اصـلي را شـامل ميها، يافتهاساس بررسي و تحليل اين مصاحبه

حـواره پدري؛ انزواي خودخواسته؛ طر فشار خانوادة ؛  وابستگي ماليمضاعف (  ) تجربه سلطة2انگاري ناملايمات كنوني)؛  نامطلوب و كوچك
اعتمـادي بـه مردان؛ تعميم بي  سوء استفاده قرار گرفتن توسطشدن؛ ترس از مورد  مكرر (ترس از قضاوت  ) احساس دلهرة 3)؛  مطلقه بودن

  همه مردان؛ ترس از ازدواج مجدد).
  

 احساس رهايي  -1

ه مطرح است. تمامي زناني كه در مصـاحبهاي اساسي براي رهايي از زيستن در شرايط نامطلوب زناشويي  طلاق به عنوان يكي از راه حل
طلاق بودند و دليلشان هم شرايط سخت و بغرنجي بوده است كه در زندگي زناشويي پيشين خود تجربـه   شركت كرده بودند، تقاضادهندة 

واسته آنهـا بـراي اقـدام بـه ترين خر نبود، مهمگاه براي اين افراد قابل تصوّوقوع آنها هيچ اي كه بعضاًكرده بودند. فرار از وضعيت پيچيده 
از دو تـم فرعـي   » احساس رهايي« اند. تم اصلي  براي دريافت حكم طلاق، مدت زمان درازي را در تلاش بوده   طلاق بوده است و عموماً

  انتزاع گرديده است.
  
 رهايي از گذشته نامطلوب  -1-1

جديدي  ند خروج از فضاي زناشويي، پنجرة اد و خاطرنشان كرده كننزناشويي خود ترسيم مي ة تصويري تيره از دور كنندگان عموماًمشاركت
  مينو داراي چهار فرزند معتقد است: هايشان دست يابند.اند به بخشي از خواستهبراي آنها گشوده است و توانسته

گفت: خوابشو ببيني، امكان نداره گيرم. ميگفتم اگه يه روز از عمرم مونده باشه ازت طلاق ميهميشه مي
ي گريـه كـردم كـه چـرا مـن بايـد ازدواج اولش كلّ  ، ن طلاقت بدم. روزي كه طلاق گرفتم اومدم خونهم

ولي بعدش انگار دنيا را بهم داده بودند.   ، كردم كه حالا با چهار تا بچه طلاق بگيرم. كمي دپرس بودممي
شـدم بايد زن اون ميام به خاطر طلاق نبود، {بلكه} به خاطر زندگي و سي سال عمرم بود كه چرا  گريه

  .كه حالا به خاطر طلاقم خوشحال باشم
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  داند:دي دوباره پس از سي سال زندگي مشترك ميوي، طلاق را به مثابه تولّ
سي سال قبل. سـبك شـده بـودم.   ةسال  18د شده بودم. شدم همون دختر  {روز طلاقم} انگار تازه متولّ 

 برداشته شد. آزاد شده بودم. انگار يه باري رو دوشم بود كه

  گويد: سال زندگي مشترك داشته و سه سال هست كه جدا شده، مي 15نجمه هم كه 
شدن يه مشكلاتي داشـتم كـه الان فكـر تي انجام دادم ... من قبل از جداالان مطمئن شدم كه كار درس

كـردم ... الان اوضاعم خيلي بهتر از زماني هست كه داشتم با شوهرم زندگي مـي  ، يعني مطمئنم  ، كنممي
مثـل يـه مـرد   از روزي كه جدا شدم تـا الان تونسـتم زنـدگيم رو مـثلاً  خيلي خوشحالم كه تا الان مثلاً

 بچرخونم.

تري كنندگان حاكي از اين است كه خروج از زندگي زناشويي و طلاق، منجر به شـرايط مناسـبكار رفته توسط مشاركتتعبيرهاي به
اند بـه كردند كه توانستهطوري كه چنين احساس مياس بسيار مطلوب و دلنشيني از اين امر دارند. بهبراي آنها شده است و اين افراد احس

سال زندگي مشترك داشته، چنين   6سالگي ازدواج كرده و    16ي دست يابند و اين مرهون يك لطف ويژه هست. سيما كه در  رهايي خاصّ
  تصويري از طلاقش دارد: 

يـه بـار ديگـه قشـنگ   خدا اصـلاً  ام. از موقعي كه جدا شدم، انگار واقعاًراضيام، الان خيلي  الانم راضي 
 .نگاهم كرد

 
 انگاري ناملايمات كنونيكوچك  -2-1

تـر هسـت. مقايسـه بـا شـرايطي كـه مطلـوبيتي هاي دفاعي افراد در مواجهه با شرايط نامطلوب، ارجاع به شرايط وخيميكي از استراتژي
شـرايطش پـس از  كه واقعـاً پذيري شرايط كنوني، راهكاري مهم براي مديريت خاطرات است. فرد فارغ از اينلاند و افزايش تحمّنداشته

نمايي شرايط نامطلوب كنوني، استدلالي كافي براي مواجهـه طلاق بهبود يافته باشد يا نه؛ با بزرگنمايي شرايط نامطلوب گذشته و كوچك
  گويد: سال زندگي مشترك و طلاق غيابي، مي 12ا آذر ب كند.با شرايط پس از طلاق پيدا مي

  . ولي من پشيمون نيستم ، هام تو زندگي ممكنه يه كمبودهايي رو داشته باشنشايد بچه
  و سيما هم معتقد است: 

  . تونم برسمام مياعصابم راحته، به بچه ، حداقل ديگه خيالم راحته ، الان خيلي خوب و راحتم
كه رها هم معتقـد اسـت براي افراد مطلقه مطرح است، چنانفكري    املايمات كنوني به عنوان يك شيوة انگاري ن، كوچكبدين ترتيب

شده، امكـان اسـتراحت هايي كه شوهرش براي مدتي از خانه خارج ميتوانسته با آرامش بخوابد و تنها زماندر مدت زندگي مشترك، نمي
  اقل به اين مزيت دست يافته است كه با اعصابي راحت استراحت كند.شده است و اكنون كه طلاق گرفته، حدبرايش فراهم مي
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 مكرر احساس ترس و دلهرة  -2

تغيير شرايط و ورود به دوراني جديد از زندگي و به تبع آن، تغيير تعريف اطرافيان و خود فرد از خويشتن و موقعيت جديد، منجر به كسـب 
پيش  تجربه ترس و دلهره از آيندة كند. هايي مختص به خود مواجه ميها و تهديدفرصت شود. هر هويتي فرد را باهويتي جديد در فرد مي

اند، وجـود هايي است كه در بين اكثر زنان مطلقه كه در اين پژوهش مشـاركت داشـتهرو و حضور و تعامل در سطح جامعه، يكي از تجربه
يم، از تعدادي تم فرعي انتزاع گرديده كه ويژگي مشترك در همه آنهـا، ابندي نموده صورت  » دلهره « دارد. اين احساس را كه تحت عنوان  

شدن، ترس از نگاه جنسـي مـردان، شان و همچنين ميزاني از ترس ناشي از اين ارتباطات است: ترس از قضاوتماهيت تعاملي و ارتباطي
زنان گرديـده و بـه نـوعي رد و رفتاري اجتنابي در اين ها منجر به رويكاعتمادي به همه مردان، ترس از ازدواج مجدد. اين ترستعميم بي
  انزوا براي آنها بوده است. آفرينندة 

  
 شدنترس از قضاوت  -1-2

ها بـه تفسـير خـود دارد. انسـان ة هـاي ديگـران دربـارري است كه از نگرشبخشي از هويت انسان و نگرش وي به خود، وابسته به تصوّ
محور ت موقعيـتكنند. ايـن تفسـيرها بـه شـدّها از خود مياين برداشت  زني دربارة اقدام به گمانه  ته وها و گفتارهاي ديگران پرداخكنش

شود. طلاق به عنوان يك تغيير در موقعيـت كـه در آن، فـرد از موقعيـت هستند و با تغيير موقعيت افراد، تفسير از خود نيز دچار تغيير مي
هـاي حـاكم بـر سـطح ه ها و انگارخانوادگي و اجتماعي است. لذا كليشـه  ةوي در عرص  هل خارج  شده، بستري براي باز تعريف جايگاه أ ت

تي ايـران امـري نـامطلوب كه طلاق در فرهنگ سنّ با توجه به اين ثيري كليدي دارند.أ تعريف در هنگام تغييرات شرايط، ت جامعه در نحوة 
 ، شود كه در اكثر موارد مثبـت نيسـتند. از ايـن روي واقع ميهاي خاصّها و نگرششود، در معرض قضاوتبوده است، فردي كه مطلقه مي

 شـدن در آنهـاهاي مختلف اجتماعي كه امكان قضـاوتكند از قرارگيري در موقعيتشود و فرد تلاش مييت هويت فرد دچار تنش ميكلّ
  گويد: رها مي وجود دارد، اجتناب كند.

هـاي مطلقـه دارنـد كـه كنند، خيلي زير ذره بينه، يعني احساسي هسـت كـه اكثـر زنهمه قضاوتش مي
نگرانند، هميشه نگرانند كه فلاني الان در مورد اين سبك لباس پوشيدن من يا بيرون رفتن من چي فكر 

ي به زنـدگيش نـداره و ايـن خاصّ  روبروشه، كه هيچ ربط  اي كهترين كسش تا همسايهكنه. از نزديكمي
اين ترسش هست كـه مـن   ، كنم بيشترين چيزي هست كه زن مطلقه رو تحت فشار ميذاره. دومفكر مي

نذارم كسي بفهمه كـه مـن   ، خوام كار كنمفلان جا كه مي  ، به عنوان زن جووني كه بر و رويي دارم مثلاً
  .مطلقه هستم

  كند: هايش از حلقه استفاده ميمواجهه با قضاوت ديگران و راحتي در فعاليت آذر براي اجتناب از
مـن هـر  ، خود رييس شركت گفت: صيغه من ميشي؟ ببخشـيد  خيلي قشنگ مثلاً  ، كردمجايي كه كار مي

 .كنمرم الان ديگه حلقه دستم ميجايي كه مي
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 مردان گرفتن توسطاستفاده قرارسوءترس از مورد   -2-2

مردانـه در نظـام روابـط   درت و آزادي عمل آنها است. سلطةي فكري و رفتاري در روابط زنان و مردان وابسته به مفاهيمي مانند قالگوها
مـردان   ةشدن زنان و سـلطاز الگوي قرباني  نقشي كليدي دارند و عموماً  ، هاي موجود براي زنان در الگوهاي تعاملياجتماعي و محدوديت

گيري بيشتري نسبت به زنان ديگـر عمل و قدرت تصميم  كه زنان مطلقه از آزادي  شود. با توجه به اينر استفاده ميهاي نابرابدر موقعيت
شود كه هم شامل خود اين زنان و هـم ر و رفتار ميهاي مختلفي از تصوّبرخوردارند، تعبير و تفسير افراد مختلف از اين امر منجر به شيوه 

سال زندگي مشترك داشته، از تغيير نگرش جامعـه بـه زنـي كـه طـلاق گرفتـه،   21مهوش كه    عامل هستند.افرادي است كه با آنها در ت
  گويد: مي

   .تونم باهاش رابطه برقرار كنمبه يه چشم ديگه نگات ميكنه، مثلاً ميگه اين شوهر نداره و من مي 
  گويد: و آذر نيز مي

شتم كسي بفهمه كه من مطلقه هستم، چون خيلـي بود كه جاي بزرگي بود من هيچ وقت نميذا  اگر جايي
كنند يـه گوشـت بـاب دنـدون و كـيس فهمند يه زن مطلقه هست فكر ميراحت بهت بگم مردها تا مي
  .خوبي براي معاشرت {است}

  ها ترجيح داده تا كمتر از خانه خارج شود: هايي و براي اجتناب از مواجهه با اين صحنهخاطر چنين نگرشسارا به
  .خوان ازت سوءاستفاده بكنناي، ميرم. كسي بدونه مطلقهخيلي بيرون نمي من

  
 اعتمادي به همه مردانتعميم بي  -3-2

مردان ماننـد هـم  ةزندگي با يك مرد به عنوان همسر و شكست در آن رابطه، بسياري از زنان را به اين نتيجه رسانده است كه هم  ةتجرب
ر و انزجار از مردان را در ذهن زنـان ايجـاد كـرده اسـت و  هنگـامي كـه رد. حتي اين شكست نوعي تنفّبوده و اعتمادي به آنها وجود ندا

كننـد. در ر اسـتفاده مياعتمادي و تنفّهايشان از مفاهيمي تنيده با بيخواهند در مورد مردان صحبت كنند، به نوعي در لابلاي صحبتمي
سـازي خويشـتن ط كنوني است كه با انتقال تمامي مفـاهيم منفـي بـه بيـرون، از محكوماين يك نوع راهبرد براي مواجهه با شراي  ، واقع

شود كه علاوه بر اعتمادي نسبت به ديگر مردان ميگيري و رشد احساسات منفي و بياجتناب به عمل آيد. چنين راهبردي منجر به شكل
سـال  14كبري كه پـس از  هاي آن ماندگارتر است.كه آسيبود شهاي نادرست مكرر در زنان ميكاهش احتمال ازدواج، منجر به انتخاب

  گويد: سالگي طلاق گرفته، مي 34زندگي در 
گم خدايا قربون كريميت برم، همون يه اگه خدا هم بگه اينو از بالا واسه تو فرستادم پايين، مي  ، استغفراالله

  .بينمبار بس بود. همه مردا رو به يه چشم مي
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  ردان ندارد: آذر اطميناني به م
چه بيشتر اينور و اونور كار هاي غير قابل اطمينانن و هرآدم  كردم مردهامن آدمي هستم كه فكر مي  اصلاً
كنم كـه بـه خيلـي از اونـا نميشـه زيـاد كردم و هنوزم فكر مـياينطوره كه فكر مي  ديدم كه واقعاً  ، كردم

  .اطمينان كني
د بوده و ارتباطي با همسرش نداشته، اطمينان به مردان را به موقعيت خـودش مـرتبط سالش را فقط عق  4سال زندگي،    12رها كه از  

  اگر شرايط مالي يك زن خوب باشد، دليلي ندارد كه وارد زندگي با يك مرد شود:   ، داند. از نظر ويكند و آن را امري از روي اجبار ميمي
كـرد، ودم كه جدا از پدر مادرش زندگي مـيكه من اگه يه زني بودم كه از لحاظ مالي انقدر مستقل ب  اين

ماشين داشت، كار خيلي خوب داشت، وجهه اجتماعي خـوب داشـت، آيـا بـاز راضـي بـودم   ، خونه داشت
خواسـت كنم كه نه حاضر نبودم يعني دلـم نمـيمي  ن تو اين حال فكرزندگيمو با يه مرد تقسيم كنم. الا 

  .كنم يه ريسكهفكر مي
هايي كه ممكن است براي شروع يك زندگي مشترك  باشد، نيانديشـند شود زنان به فرصتر باعث ميتنفّ  اعتمادي و احساساين بي

  و يا حتي ناديده بگيرند: 
يعنـي فكـرش رو كـه   {بعد از طلاق} چندين بار پيش اومد {از من خواستگاري شد} ولـي مـن اصـلاً

  .كنم، چندشم ميشه از مردمي
استفاده از زنـان ت خود و سوءدانند كه بر اساس غرورشان تنها به فكر لذّي به مردان را غرور آنها مياعتمادمينو و ماهين هم دليل بي

  تواند با وي زندگي كند: خاطر اين غرور، نميهستند. مينو حتي معتقد است كه اگر مردي را دوست داشته باشد، به
وستش دارم هم باز فقـط دوسـتش دارم حتي اوني هم كه د  چون خيلي مغرورن.  ، از مردها خيلي بدم مياد

  .دوست ندارم باهاش زندگي كنم
  تعميمي، معتقد است:  مهوش با نگاهي كاملاً

   و ته يه كرباسن شون سرهمه
  تر دست يافت: اي مناسبو در نتيجه اميدي نيست كه بتوان به رابطه

  .كنمنه اينجوري فكر نمي كه فكر كنم بهتر ميشه به اين
 
 ازدواج مجددترس از   -4-2

شكست و تقديرگرايي ناشي از آن، احساسي از ترس نسـبت بـه ورود بـه   بيعي افراد مطرح است، اما تجربةازدواج به عنوان يك امكان ط
اسـتقبال از هايي كه زنان براي توجيـه ايـن اجتنـاب و عـدمزندگي مشترك را در اكثر زنان مطلقه به وجود آورده است. از جمله استدلال

كنند، تعبيري تقديرگرايانه از سرنوشت خود، سن و سال خود و همچنين داشتن فرزند است كه اينها را به عنـوان مـانعي مطرح مي  ازدواج
  آذر معتقد هست:  دانند.براي ازدواج مجدد مي
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گم من تو اون موقع چون يه بار تو زندگيم شكست خوردم ديگه دو دل بودم و ترسيدم و مي  ، براي ازدواج
  .ود كه خوشبخت بشم نه ديگه الان كه سنم رفته بالا ديگهخوب ب

  استدلال مينو بيشتر ناظر بر فرزندش هست: 
ام رو قبـول كه كسي هم كه بخـوام باهـاش ازدواج كـنم بچـه  چون اولاً  ، دلم نميخواد ديگه ازدواج كنم

ن رو مثـل بچـه نميـاد بچـه مـ  مـثلاً  مثل پدر خودش. اول كه پدر خودش كه هيچي ولي كلاً  ، كنهنمي
 ، بالاخره زن داشـته باشـه  ، بالاخره منم بايد با يكي ازدواج كنم كه مثل خودم مطلقه باشه  ، خودش بخواد

اونم بالاخره نمياد بچه مـن رو مثـل بچـه خـودش   ، تونم ازدواج كنمبا مجرد كه نمي  ، طلاق گرفته باشه
رو بده به باباش، باهـات ازدواج كـنم. گفت بچه  مي  ، چون خواستگار داشتم  ، بنظرم خوب اينجوريه  ، بخواد

  . ولي من اين كار رو نكردم
داند و معتقد است ورود به ازدواج بعدي سال زندگي مشترك طلاق گرفته، شكست در ازدواج را امري تقديري مي  14زهرا كه پس از  
  كند: تغييري ايجاد نمي
  .نميشه شانست كه عوض ، كنم. جاتو عوض كرديبه ازدواج فكر نمي  اصلاً 

  داند: ازدواج را مذموم مي قبلي خود، كلاً ةكبري بر طبق تجرب
  .كنمهيچ وقت شوهر نمي ، الان اگه من برگردم به دوران مجردي

  
 مضاعف احساس سلطة  -3

كننـد كار ميگيرد و افراد اقدام به اين  در تلاش براي خروج از شرايط نامطلوب حاكم بر زندگي زناشويي شكل مي  تمايل به طلاق عموماً
شوند. اين در حالي است كه با توجه به هاي نامطلوب خارج ميرشان بر اين است كه پس از طلاق از زير بار شرايط سخت و كنترلو تصوّ

هاي ساختاري در دستيابي به استقلال مالي، كنترل بر زنان مطلقـه از سـمت ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي حاكم و همچنين محدوديت
شود اطرافيـان پذيري توسط ديگران، باعث ميبودن و احتمال آسيبيابد. تصوير منفي از مطلقهن و حتي افراد ناشناس افزايش مياطرافيا

ها اعتماد شده و نظارت بيشتري را بر وي اعمال كنند. در نتيجه اين افراد با تنشنزديك نيز نسبت به مسير زندگي فرد مطلقه بدبين و بي
كنتـرل توسـط كه شرايط كنترلي بر زندگي آنها و احساس عـدم  با وجود اين  ، شوند. درواقعي و اجتماعي زيادي مواجه ميو فشارهاي روان

ترين دلايل طلاق براي اين زنان بوده است و طلاق سطحي از احساس رهايي را براي آنها فراهم كرده، ولي شرايط خود آنها يكي از مهم
بودن، «احسـاس سـلطه مضـاعفي» از سـمت كنند تحت برچسب مطلقهرود كه زنان احساس ميميزندگي پس از طلاق به شكلي پيش 

  كنند.هاي ارتباطي اطراف خود دريافت ميشبكه
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 احساس وابستگي مالي  -3-1

بـه منبـع  دسترسـي. عـدمهاي اساسي زنان استه و يكي از چالشتقسيم كار اجتماعي، درآمد همواره امري جنسيتي بود  با توجه به شيوة 
درآمدي مطمئن و درازمدت يكي از دلايلي است كه تصميم زنان را در مراحل مختلف اعم از ادامـه زنـدگي زناشـويي، طـلاق و پـس از 

تحت حمايت سازمان بهزيستي بوده و چـالش مـالي شـديدي   ، كننده در اين پژوهشدهد. تمامي زنان مشاركتثير قرار ميأ طلاق تحت ت
دار ر حمايت خانوادگي را خدشهمالي مناسبي ندارند، تصوّ  كه آنها نيز بنية  انواده پدري از لحاظ درآمدي با توجه به ايندارند. وابستگي به خ
  گويد: ساخته است. رها مي

  . همه خرج و مخارجت به پاي خودت {هست} ، گرديپدرم به من فهماند كه اگر بر مي
  اما از كنترل مالي خانواده رضايت ندارد:  كه داراي شغل و درآمد شخصي است،  يا با وجود اين

  . خواد بره سفرپولو از كجا آورده مي يه استرسي كه دارم اينه كه خواهر من بگه اين  مثلاً
  گويد: زهرا مي

من اگر بخواهم يه مسافرت برم به بابام به مامانم به   مثلاً  ، الان تو اين سن با توجه به تغييراتي كه كردم
  .بايد حساب پس بدم. كجا دارم ميرم و چرا دارم ميرم خواهرم مخصوصاً

  دهد.تر كرده و كنترل آنها را بر زندگي شخصي خودشان كاهش مياين كنترل بر شرايط مالي، وضعيت را براي زنان بغرنج
  

 پدري فشار خانوادة  -3-2

هاي حاكم بر جامعه و همراه است و با توجه به كليشه  با بازگشت يا به نوعي وابستگي به خانواده پدري  جدايي از همسر براي زنان عموماً
شود. ترس خـانواده از نگـرش منفـي هاي متعددي بين زن و خانواده پدري همراه ميهاي مالي، اين بازگشت با تنشهمچنين محدوديت

  گويد: آذر مي ا خود به دنبال دارد.مين بخشي از نيازهاي مالي زن توسط آنها، ميزاني از كنترل را بأ خوردن و همچنين تاطرافيان و انگ
نداري در رو باز كني، فقط توي اتاق. گفتم: بابـا تـو طـلاق حق  ، كسي اومد ، بابام گفت: اگه طلاق گرفتي

  . منو بگير، هرچي باشه قبول. تا چهار ماه تا دم در حياط هم نرفتم. حالت افسردگي گرفتم
  د:گويسال زندگي مشترك داشته، هم مي 11فاطمه كه 

   .خواهي بريگن زن تنها كجا ميام ميخانواده 
در   شـود.گيـرد و كنترلـي مضـاعف بـر زن تحميـل مياين كنترل با تجربه شكست و در نتيجه ميل به انزوا حالتي شديد به خود مي

هاي از محـدوديتشـود، فشـارهاي ناشـي  ترين پشتيبان زنان پس از طـلاق محسـوب ميكه خانواده پدري مهم  مجموع با توجه به اين
تر فرهنگي، ساختاري و اقتصادي، زنان را در وضعيتي دوگانه نسبت به خانواده قرار داده و مديريت و كنترل شرايط را بـراي آنهـا پيچيـده 

  كنند.مي
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 انزواي خودخواسته  -3-3

ارتباطي و اجتمـاعي در بـين ايـن  هايشكست در رابطه و همچنين نگرش جامعه به زنان مطلقه از يك سو و فقدان برخي مهارت  ةتجرب
شود كه اين زنان به گوشه عزلت و انزوا پناه ببرنـد و بـه ايـن طريـق خـود را از زنان و اعضاي خانواده آنها از ديگر سو، منجر به اين مي

  گويد: مريم مي كنند. هاي احتمالي دور نگه دارند و تا جاي ممكن از تعامل خودداري سختي
  . نم طوري زندگي كنم كه زياد توي چشم كسي نباشمكالان هم سعي مي

  سالگي طلاق گرفته، نيز معتقد است:  27سالگي ازدواج كرده و در  16و سارا كه در 
ها رم. بچهخواد برم بيرون. الان افسرده شدم پيش دكتر ميبيرون رفتن برام سخته. گاهي اصلاً دلم نمي

  . طور مشكل دارنهم همين
گيـرد و راهبـردي بـراي حبت اين افراد مشخص است، اين انزوا همراه با اراده و تصميمي خودخواسته صـورت ميهمچنان كه در ص

  كنترل شرايط نامطلوب و اجتناب از آن است.
 

  بودنطرحواره مطلقه  -3-4
فرهنگ حاكم بر يك جامعـه  گيرد كه وابسته بهبودن در سامان ادراكي، از يك الگوي شناختي نشأت ميديدگاه اجتماعي نسبت به مطلقه

ها اموري مهارتي و ارتبـاطي ري است كه آن جامعه به اعضاي خود در مورد طلاق منتقل كرده است. بخشي اساسي از اين نگرشو تصوّ
فهـوم شـوند. مركزيـت مپذيري به اعضاي جامعه آموزش داده شده و در آنها نهادينه ميهستند. امور فرهنگي و اجتماعي در فرايند جامعه

دين گيري رويكردهاي منفي نسبت به طلاق شده است كه در برخي موارد وضـعيتي افراطـي دارنـد. بـخانواده و حفظ آن، منجر به شكل
اي پيدا كرده است و افراد مطلقه هـم در ديـد خـود و هـم در ديـد ديگـران در يـك الگـوي خـاص واره بودن ماهيتي طرحطريق، مطلقه

  گويد: سال زندگي مشترك طلاق گرفته، مي 21شهلا كه دو فرزند دارد و پس از  .شوندبندي و قضاوت ميطبقه
هايي كه تو خونـه شـوهرم كنن. من با اون كتكبه يه ديد ديگه نگاهت مي  طلاق گرفتن اشتباهه. اصلاً

خوردم، با اون مشكلاتي كه تو خونه شوهرم داشتم، باز هم توي خانواده، توي دوست و آشنا يه قـرب مي
   . ... هاماي داشتم. هم خودم و هم بچهو قيمت ديگه

أثير كند كه نگرش خود وي را نسبت به خود نيـز تحـت تـو بدين ترتيب از يك تغيير عمده در نگرش اطرافيان پس از طلاق ياد مي
زنـان در ديـد بسـياري از ايـن پذيري اي شامل شكاكيت نسبت به زن مطلقه از طرف اطرافيـان، دسـترسواره قرار داده است. چنين طرح

  گويد: است. سيما مي و انزواجويي در ديد خود اين زنان مردان
تـو   به خدا يعني موقعي كه جدا ميشي حتي برادر خودتم فكر بد ميكنه كه مثلاً  فكر مردها  فكر بقيه واقعاً
ات سايه ، تي بگمح ، شهدشمنت مي  كه مثلاً خواهي چيكار بكني؟ از كجا پول بياري؟ يا اينديگه الان مي
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بايد حواست باشه هرجا ميري، هرچي ميگي، تا يه حرفي ميزنـي   شه. بايد بگم مثلاًهم دشمن خودت مي
  . گن اين طلاق گرفته كه بره فلان باشه. طلاق گرفته كه دنبال آزادي خودش باشهمي

م ساخته و زنان مطلقـه را در حـالتي از احسـاس بودن در مجموع شرايط سختي براي زنان فراهمنفي از مطلقه  اين تصوير و طرحوارة 
  دارد.كنترل دايم توسط اطرافيان نگه مي

  
  گيرينتيجه  و بنديجمع 

اين پژوهش با رويكردي تفسيري به دنبال فهم ادراك زنان مطلقه تحت حمايت سازمان بهزيسـتي از وضـعيت خـود در زنـدگي پـس از 
شناختي، هر ادراك و تفسيري در يك بسـتر و كنند. بر اساس نگرش جامعهكسب مي  طلاق و همچنين احساساتي است كه از اين شرايط

اي از دهند كه شـبكهبودن ارايه مياي از مطلقهواره ها و ساختارهاي فرهنگي طرحالزامپذيرد. اين ساختار فرهنگي شكل گرفته و تغيير مي
اي پژوهش حاضـر نشـان ه). يافته120:  1383دهد (خمسه،  را جهت ميها و روابطي است كه ادراك فرد را سازمان بخشيده و آن  تداعي
كنـد و هنجارهـاي تري را بـراي زنـان مطلقـه ايجـاد ميها و ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي مردسالارانه شرايط بستهالزام  دهد غلبةمي

ضاعفي را از طرف خانواده، همسايگان و حتي افـراد كند كه شرايط كنترلي ماجتماعي نوع خاصي از رفتار و تعامل را براي زنان تعيين مي
زاده و همكـاران )؛ قلـي1400نيا و همكـاران ()؛ شـفيعي1393كند. نتايج پژوهش حسـني، قـدرتي و اميرپـور (غريبه براي زنان ايجاد مي

رافيان جهت نظارت بوده و زنـان در ) نيز نشان داد كه طلاق براي زنان همراه با افزايش تلاش اط1396نژاد و همكاران () و نوابي1394(
  گيرند.كاري و انزوا به مثابه مكانيسم دفاعي بهره ميبرابر اين وضعيت از پنهان

گيرنـد كـه له، زنـان مطلقـه در شـرايطي قـرار ميأ هاي ارتباطي و حـل مسـو همچنين فقدان مهارت  زنان مطلقه  بر مبناي طرحوارة 
كنند. با ايـن فقـدان مهـارت، دار از شرايط پيدا ميد و در عين حال، خود نيز تفسيرهايي جهتشوداري به آنها عرضه ميتفسيرهاي جهت

پذيرنده و انفعـالي هسـتند. در نتيجـه احساسـاتي از دلهـره و   ها راهبردهايي تدافعي و عمدتاًواره هاي مواجهه با اين طرحاستراتژي  عموماً
روانه در مواجهـه بـا راستا با اين پژوهش بوده و حاكي از نوعي راهبرد پس) هم1397ري (هاي صادقي و ايثاكنند. يافتهسلطه را ايجاد مي

) در تقابـل بـا ايـن 1396زاده (هاي آقاجاني، جهانگيري و لهساييگيري، يافتهزاي پس از طلاق است. بر خلاف اين نتيجهشرايط استرس
صـورت واكـنش بـه شـرايط صورت درونـي و مسـتقل و هـم بهاند هم بهنستهدهد زنان با بازتعريف هويت خود توايافته بوده و نشان مي

  مردسالارانه و با ايستادگي در برابر آن، در خود احساس قدرتمندي بيافرينند. 
اي اصيل نبوده و تنهـا بـه دليـل شود، اما اين احساس، تجربهها و تفسيرهاي اين افراد مشاهده ميچند احساس رهايي در صحبتهر
بخشي براي خود واجد هيچ گونه رهاييخوديبودن در شرايط پس از طلاق به  پيشين اتفاق افتاده است و تجربةز شرايط نامطلوب  خروج ا

) و 1393)؛ حسني، قدرتي و اميرپور (1396نژاد و همكاران (اين زنان نبوده است. احساس رهايي مفهومي است كه در نتايج پژوهش نوابي
) نيز ظاهر شده است. هرچند بروز چنين احساسي در پژوهش حاضر نيز اتفاق افتاده اسـت، ولـي 1396زاده (هساييآقاجاني، جهانگيري و ل

اي از رهـايي را در زنـدگي هرچند زنان تجربه  ، واقع  هاي مذكور است. درهايي با پژوهشبايد توجه داشت نتايج اين پژوهش داراي تفاوت
  گشايشگر نيست، بلكه آنها را از ساحتي نامطلوب خارج كرده است. ري واكنشي بوده و لزوماًكنند، ولي اين تجربه امخود احساس مي
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نگر، رسد مواجهه با شرايط پيشاروي زنان مطلقه مستلزم ايـن اسـت كـه بـا رويكـردي كـلبا نگاهي سيستمي به خانواده به نظر مي
ورد كاوش قـرار داد. شـرايط زنـان مطلقـه از دو تعبيـر عمـده اثـر مجموعه عناصر را در وضعيتي در هم تنيده و در عين حال متناسب، م

م اصـلي شـامل: هاي اين پژوهش حاكي از استخراج سـه تـكه يافته  پذيرد: تفسير خود آنها و تفسير جامعه و اطرافيان. با توجه به اينمي
ها مشاهده كرد. ع تعبير برشمرده را در اين تمتوان رد پاي اين دو نومكرر پس از طلاق است، مي  و دلهرة   مضاعف  احساس رهايي، سلطة

ها و ساختارهايي فرهنگي در پساپشت اين مفاهيم است كـه جهـت مـديريت شـرايط و كـاهش در گامي فراتر، آنچه مشخص است الزام
  تر آنها هدايت شوند.هاي پژوهشي به سمت شناخت عميق گيريها لازم است جهتآسيب

مهارتي در آنان است كه منجر به تجاربي منفي در آنها شـده   توان برشمرد فقدان دو مؤلفةمي  اين زنان  اي كه در موردترين نكتهمهم
هاي اجتماعي و فرهنگي در رابطه با زنان مطلقـه ريزيرو، برنامهله و مهارت كسب درآمد مستقل. از اينأ است: مهارت ارتباطي و حل مس

  ها انجام گيرد.بهتر است در اين حوزه 
  

  ر و قدرداني تشك
 را  پـژوهش  انجـام  بـراي  لازم  زمينه  و  بودجه  كه  فارس  استان  بهزيستي  كل  اداره   كاركنان  و  مديريت  از  دانندمي  لازم  برخود  پژوهشگران

  .كنند قدرداني نمودند،  همكاري پژوهش اين انجام در كه كنندگانيمشاركت همچنين و آوردند فراهم
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